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سخن سر دبیر

رســمِ دیدار با خانواده شــهدا مراسمی ست که از ســال 1379 توســط 5-6 نفر از 
دانشجویان دانشگاه شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و 
دانشجویان زیادی مشتاقانه از این مراسم باصفا و سرشــار از صمیمیت و برکت، استقبال 

می کنند.
دیدار تبدیل شد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشتگی، خدمت 
 به جامعه و قدردانی را در نســل دانشــجویانِ دانشــگاه شــیراز زنده نگاه داشته است.

در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشــه، جریان یافتنِ دغدغه 
فرهنگی در افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.

انســان آمیزه ای از عقل و احســاس اســت. با ابزار تفکــر پیش مــی رود و به کمال 
عقلانی می رســد. تفکــر، زیربنــای حرکت تکاملی انســان در مســیر دیــن و بندگیِ 
خداونــد تلقی می شــود. خداوند بــه ارزش قلــم و رســالت والای آن در قــرآن کریم 
قســم یاد کرده و ارزش قلــم نه تنها در این اســت که اظهــار قلبی و آگاهــی فردی را 
ماندگارتر می کند بلکه دســت بردن بــه قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب 
آگاهــی می کند و از پرتــگاهِ بی تفاوتی نجــات می دهــد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشــه 
 را چنان گســترده می کند که گاه توانســته ملتی را نجات دهد و جامعــه ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود گوشه ای از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار 
و سیره ای از زندگی شهدا مکتوب گردد.

وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّــهَ وَالرَّسُــولَ فَأُولَٰئِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أنَْعَــمَ اللَّــهُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ 

رَفِيقًــا أُولَٰئِــكَ  وَحَسُــنَ   ۚ الِحِــنَ  وَالصَّ دَاءِ  ــهَ وَالشُّ يقِــنَ  دِّ وَالصِّ بِيِّــنَ   النَّ
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سه ساله ی 
حسین

این کاروان نیســت که پیش می رود؛ حادثه اســت. ایــن بیابان های 
داغ است که گام های کاروان را به دوش می کشــد. این ظهر دم کرده 
بیابان های تفتیده اتفاق اســت که بــر تن دقایق، عرق کرده اســت. 
کاروان، آرام آرام رهســپار می شــود، با صدای زنگ شــتران و شیهه 
اســبان. کربلا، نفس نفس می زند و فرات، تشــنه تر از همیشــه، در 

خویش می جوشد و سر بر جداره ها می کوبد...
با تکان خــوردن چادرم نگاهم از صفحه ی گوشــی گرفته می شــود. 
پایین پایم را  نگاه می کنم دخترک منتظر اســت که لیــوان  آب را از 
دستش بگیرم. می نشینم  و دقیق می شــوم  به چهره اش، به سربندی 
که دارد"بنت حسین" اسمش را که می پرسم  با شیرین زبانی می گوید 

رقیه!
یاد سه ساله ی حسین می افتم لب تشنه بود در گرمای داغان کربلا، در 
انتظار آب عزیزِ سه ساله ی حسین. اما حالا رقیه ای با دستان کوچکش 
به عزادارن حســین آب می دهــد. صحبت های چندشــب قبلِ مداح 
هیئت در ذهنم جان می  گیرد؛ از کربلا می گفت: از حســین و علمدار 

سپاهش، از  زینب و صبرش از همه بیش  تر.
 اما از رقیه گفت: پیکار و نبرد نظامیان و لشکریان در کربلا که به پایان 
رسید. اهل بیت امام حسین علیه الســلام و هرکس که زنده مانده بود 
از کوچک تا بزرگ به اســارت درآمدند. رقیه خاتون دختر امام حسین 
علیه السلام تنها سه سال سن داشت که در این اسارت شرکت داشت.  دار
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اسارت در دستان دشــمن برای بزرگسالان هم سخت و دردناک است 
چه رسد به کودک سه ساله ای که پدرش شهید شده و خود را گرفتار 
دشــمن می بیند. رقیه در عالم رویا با پدر صحبت می کند که به عالم 
واقع وصل می شود در این هنگام به دســتور یزید سر بریده و مبارک 
پدر را مقابل خود می بیند، با ناله و فریاد ســر را به آغوش می کشــد و 
مظلومانه از دنیا می رود... و با ســوز و گریه ادامــه داد: رقیه کوچک! 
ای یادگار تازیانه های نینوا و سیل ســیلی کربلا! دست های کوچکت 
هنوز بوی نوازش های پــدر را می داد، و نگاه های معصوم و چشــمان 
خســته ات، نور امید را به قلب عمه می تاباند. وقتی میان خون و آتش، 
صدای گریه  ات، دل سنگ را می  لرزاند و پاهای تاول زده  ات، سختی  ها 
را گلایه می  کرد، همه چشــم  ها کور بودند و دل  ها سنگین  تر از آن بود 
که بار سنگین دلت را سبک تر کند. دســت  هایت کوچک بودند برای 
به آغوش کشیدن صبر و ســختی. اما تو چقدر سربلند بیرون آمدی از 
دردها و دلتنگی  ها! صبر را از چه کسی به ارث برده بودی، نمی  دانم! اما 
ایمان، هم پای تو بزرگ شده بود. می  روی و کوچکی دنیا را به طالبانش 
وامی  گذاری. اندوهــت را بر صورت خرابه می  پاشــی و می  گذری تا به 
لبخندی ابدی بپیوندی. دسته های عزاداری که نزدیک تر می شوند. از 
فکر بیرون می آیم با چشم دنبالش می گردم؛ دخترک هنوز با دستان 
کوچکش به عزادارن حســین آب می دهــد. کاش در صحرای کربلا 

بودی بنت حسین.
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زهره کرمی
کارشناسی جغرافیا
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پناه بی سرپناه
فاطمه امیری

کارشناسی فلسفه

مولایم، ای آقای تمام سجده کنندگان. 
خواســت خدا و محبانش اینگونه رقــم خورد که شــما در لابه لای 
خون های ریخته شده اشک های جاری و لب های تشنه و دلهای آتش 
گرفته در تب باشید و محکم و اســتوار بمانید و کشان کشان خودتان 
را به آینده برسانید، تا مبادا کسی به اربابمان نگاه چپ کند. ماندید  تا 
تمام دروغ های ظالمان را فاش کنید و مهر بی آبرویی بر پیشانی سیاه 

شده ی یزید و بنی امیه بکوبید.
ســرپا ماندید تا خطبه هایتان روزی طنابی شــود، بر گردن دشمنان 
اهل بیت رســول الله تا از حق دفــاع کنید و لبخند بر لبــان اربابمان 

حسین بیاورید و آتش از دل های 72 لاله پرپر خاموش کنید.
تقدیر چنین بود که ســرپناه کودکان و زنان بی ســرپناه باشید، سایه 
بالای سر زینب باشید و در سخنانتان از غم تاسوعا و عاشورا و دل های 
خون و چشم های خیس و فرشته های بی دست و سر و فرات و کربلا و 

داغی شن هایش بگویید. 

شما با همه ســختی ها ایســتادید و با قدرت از هدف والای نور چشم 
رسول الله، دفاع کردید و نهضت شان را جاویدان گرداندید. 

34 سال ایستادید و با شــجاعت مهر حق را بر دهان ظالمان و قاتلان 
معصومــان زدید و افســوس از آن روز کــه مظلومانه ماننــد پدرتان 
جســمتان از میان مان رفت و لعنت بر آن دشــمنان خدا که ترس از 

رسوایی تمام وجودشان را گرفته بود 
همان هایی که زبان تان را آغشــته به زهر کردند تــا مبادا همین زبان 
سرود رسوایی شــان را جار بزند غافل از اینکه با شــهادت، تو تورا از ما 

نگرفتند. این کافران نمی دانستند شما همیشه در دلهای ما زنده اید. 
مولایم شــما را بد  دلانی  شــهید کردنــد که از ترس شــجاعت تان، 
 هیبت تان، محبوبیت تان، پدرتان و خدای بالای ســرتان لرزان بودند 
و در نبودتان احساس پیروزی داشــتند غافلانی که هیچ وقت معنای 

حقیقی واژه پیروزی را نفهمیدند.
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فسلفه ی
 زیارت عاشورا

خاطره آزادی
کارشناسی زمین شناسی
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زیارت همواره از اعمال پسندیده اسلام بوده و در طول تاریخ مسلمانان 
خصوصا شیعیان ارادت خاصی به زیارت داشته اند. به همین خاطر این 

عمل یکی از ویژگی ها و نمادهای شیعیان به شمار می رود. 
معنای زیارت در لغت نامه دهخدا: دعایی که به عنوان تشــرف باطنی 

برای امام ها و امامزاده ها و اولیا خوانند.
در مذهب شیعه، مکتب زیارت، از آموزنده ترین مکاتب بوده است زیرا 
بزرگان شیعه نوعا شهید شــده اند و خواندن و توجه به آنها)زیارت( در 

کنار تربت شهید تأثیر غیر قابل انکاری دارد. 
 این شــهیدان در راه خــدا و در راه اقامه عدل و ایســتادگی در برابر 
ســتمگران و امر به معروف و نهــی از منکر از جان خود گذشــتند و 
پیوســتن به ابدیت در جوار رحمت حق را به چند صبــاح دیگر عمر 

ترجیح دادند.
ادعیه و زیارت هایی در مفاتیح، صحیفه سجادیه و... ذکر شده است که 
اکثر مسلمان ها به آن ها پناه می برند و به نوعی با خواندن این ادعیه و 

زیارات آرامش گرفته و یا حاجت روا می شوند.
یکی از این زیارات توصیه شــده که در هر ایامی بخصوص در روزهای 

محرم و صفر خوانده می شود، زیارت عاشوراست.
زیارت عاشــورا زیارت نامه ای بــرای زیارت امام حســین)ع( و دیگر 

شهدای کربلا در روز عاشورا است.
زیارت عاشورا حدیث قدسی است و اولین کسی که از اهل بیت علیهم 
الســلام متن زیارت عاشــورا را برای عموم مردم خواند، امام باقر علیه 
السلام اســت که فرمود پدرم، او از پدرش و او از جد ما از پیامبر)ص( و 
از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال نقــل کردند که خداوند فرمود: 
الســلام علیک یا أبا عبدالله. یعنی متن زیارت در بین اهل بیت علیهم 

السلام بوده است.
روایت وارد شــده که سیدالشهدا در روز عاشــورا دو بار زیارت عاشورا 
را قرائت کردند، یک بار بین نمــاز ظهر و عصر روز عاشــورا از ابتدا تا 
انتهای زیارت را خواندند و یک بار از صبح عاشــورا تا غروب عاشورا بنا 

بر مناسبتی تکه ای از زیارت عاشورا را خواندند.
ائمه ما شــیعیان خصوصاٌ امام زمان)ع( تأکید بــه خواندن و مداومت 
به خواندن این زیارت شریف داشــته اند، چنانچه در ملاقاتی که سید 
رشتی با امام زمان)ع( داشته اند، امام زمان به سید رشتی می فرمایند: 
که چرا عاشورا نمی خوانید و بعد ســه بار می فرمایند عاشورا، عاشورا، 

عاشورا. )مفاتیح الجنان- شیخ عباس قمی(.
حضرت امام صــادق)ع( فرموده: هرکس بوســیله خوانــدن زیارت 
عاشــورا، جدم حســین)ع( را زیارت کند "چه از راه دور یا نزدیک" به 

خدا قسم خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد.
شماری از دستاوردهای این زیارت عبارت است از :

1-ایجاد پیوند معنوی با خاندان عصمت و تشــدید علاقه و محبت به 
آنان، مانند فراز اللهم اجعل محیــای محیا محمد و آل محمد و مماتی 

ممات محمد و آل محمد.
2- پیدایش روحیه ظلم ستیزی
3- دوری جستن از خطر انحراف

4- ترویج روحیه شهادت طلبی و ایثار و فداکاری در راه خدا
5- احیای مکتب در راه و هدف خاندان عصمت
6- درس آموختن و الگو گرفتن از شهدای کربلا

بطور کلی اعلان وفــاداری به اهل بیت علیهم الســلام و راه و رســم 
ایشان و برائت از دشمنان ایشــان تا روزقیامت از پیام های مهم زیارت 

عاشوراست.
 اگرچه شــاخص اصلي این زیارت، تولّا و تبرّا و اعلام موضع نسبت به 
حق و باطل، اظهار پیروزی و سلام و درود بر کشته شدگان جبهة نور، و 
ابراز لعن و نفرت و نفرین بر دست اندرکاران آن فاجعة بزرگ و مصیبت 

عظما است، اما نکته ها، پیام ها و درس هاي دیگري هم دارد.
فرهنگ فدا و خون خواهی

 در زیارت عاشورا و برخی زیارت های دیگر، تعبیراتی همچون: »بأَِبيِ 
أنَتَْ وَ أمُِّي وَ نفَْسِي وَ مالی وَ أسُرَتی« دیده می شود.

یک مؤمن و شــیعه واقعی، باید در راه دینش از همه چیز بگذرد و خدا 
و دین برای او، از همه چیز، حتی از مال و جان خودش و پدر و مادرش 
هم مهم تر باشد. این مضمون، در قرآن کریم نیز مطرح است؛ »قُلْ إنِْ 

کَانَ آباَؤُکُمْ وَ أبَنَْاؤُکُمْ وَ إخْوَانکُُمْ... .«
سبک زندگي اهل بیتي

دٍ...(،  ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ در فراز دیگــر )الَلّهُمَّ اجْعَــلْ مَحْیایَ مَحْیــا مُحَمَّ
درخواســت حیات طیبه و نوع عالي زندگي و مرگ، همچون حیات و 
موت دودمان پیامبر خواسته شده است که بیانگر نوع و سبک زندگي 
اسلامي هم مي باشد. خاندان پیامبر براي ما الگو هستند؛ هم براي نوع 
زندگي و هم از نظر نوع مرگ؛ زندگــي و مرگ براي خدا و در راه خدا و 

طبق دین خدا.
زندگي ما، هم بعد فکري و اعتقــادي دارد، هم بعد اخلاقي و رفتاري و 
هم بعد احکام و قوانین و حلال و حرام. حیات مسلمان باید از بدو تولد 
تا واپسین دَم حیات، بر مدار دین و بر محور هدایت و ولایت معصومان 

باشد.
سلام بر شهیدان

نکوداشــت و یاد شــهیدان و نام بردن از آنان و طرح فداکاري ایشان، 
احیاي فرهنگ جهاد و شــهادت اســت. در فقرات پایاني، از فداکاران 
و جان  باختگان در رکاب امام)ع( یاد مي شــود و بر چهره هاي شاخص 
شهداي اهل بیت )امام حســین، علي اکبر و اولاد امام و اصحاب امام( 
سلام و درود فرســتاده مي شــود. پس از آن، بار دیگر بر سران ظلم و 
بنیان گذارن ستم بر اهل بیت: و نیز بر یزید، ابن  زیاد، شمر، عمرسعد، 
آل ابي سفیان، آل  زیاد و آل مروان که همه جزو ملت واحد کفرند، لعن 

می فرستیم و از آنان برائت می جوییم؛ »الکفر ملّة واحدة«.
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پدر،عشق و پسر
معرفی کتاب

کتاب » پدر، عشق و پسر« نوشته سید مهدی شجاعی فرازهایی 
از زندگی حضرت علی اکبر بن الحســین علیه السلام به تصویر 
کشیده می شــود. وقایع از زاویه ی اول شخص و از زبان اسب آن 
حضرت» عقاب« روایت می شــود و مخاطب راوی در داستان، 
لیلی بنت ابی مرّه مادر گرامی حضرت علی اکبر)ع( است. فصول 
کتاب با عنوان »مجلس« نام گذاری شده و داستان متشکل از ده 
مجلس است که در هر مجلس، عقاب با زبانی عاطفی و دلنشین، 
صحنــه ای از زندگی حضرت علی اکبــر) ع( را روایت می کند و 
مجالس پایانی، به شــهادت حضرتش در کربلا اختصاص دارد. 
گفتنی اســت که هر بــرش از زندگی حضرت کــه در مجالس 
ده گانه نمایانده می شــود، در انتهای هر مجلــس به گونه ای به 
واقعه ی کربلا مربوط و منتسب می شــود و بدین ترتیب، تمام 
مجالس رنگ عاشــورایی خــود را حفظ می کند. داســتان از 
چگونگی رسیدن عقاب به حضرت علی اکبر) ع( شروع می شود 
و مجلــس دوم تصویــری از ولادت آن حضــرت ارائه می دهد. 
مجالس بعدی به ماجراهای پیشــنهاد امان از سوی سپاه عمر 
سعد به حضرت، سقایت ایشــان برای اهل خیام قبل از حضرت 
عباس، صحنه های پوشــاندن لباس رزم و راهی کردنشــان به 

میدان توسط امام و..

در انتهای کتاب، منابعی که نکات تاریخی از آنها استخراج و در 
متن داستان پرورانده شده، آمده است.

برشی از متن کتاب: 
عجیب بود رابطه میان این پدر و پســر. من گمان نمی کنم در 
تمام عالم، میان یک پدر و پسر، این همه تعلق، این همه عشق، 
این همه انس و این همه ارادت حاکم باشد. من همیشه مبهوت 
این رابطــه ام. گاهی احســاس می کردم که رابطه ی حســین 
با علی اکبر فقط رابطه ی یک پدر و پســر نیســت؛ رابطه ی یک 
باغبان با زیباترین گل آفرینش است، رابطه ی عاشق و معشوق 
اســت، رابطه ی دو انیس و همدل جدایی ناپذیر است. احساس 
می کردم رابطه ی علی اکبر با حســین، فقط رابطه ی یک پسر 
با پدر نیست؛ رابطه ی مأموم و امام اســت، رابطه ی مرید و مراد 
است، رابطه ی عاشق و معشــوق است، رابطه ی محبّ و محبوب 

است و اگر کفر نبود می گفتم رابطه ی عابد و معبود است...

فاطمه کریمی
کارشناسی مهندسی باغبانی
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گنجینه ی عظیم
وقتی انسان آگاه شــد به اهمّیّت یک شــغلی، یک مسئولیّتی، 
آن را بر دیگــر کارها مقدّم مــی دارد و به جوانــب و اطراف آن 
بیشتر می رســد؛ هم خودمان بدانیم، هم دیگران بدانند؛ صدا و 
سیما، مســئولین اینها را بگویند تا مردم بدانند که نماز جمعه 
صرفاً یک نماز جماعت در یک مســجدی نیست بلکه این یک 
پدیده ی بزرگ و مهمّی اســت در یک شهر. نماز جمعه به خاطر 
خصوصیّاتی که دارد، یک فریضه ی صد درصد استثنائی است؛ 

ما شبیه نماز جمعه هیچ چیز نداریم. 
اول اینکه در نماز جمعه دو خصوصیّت با هم وجود دارد؛ هم »یا 
وا الِی  ذِکرِ الله « است. این،  أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوا« است، هم »فَاســعَ
هم صلات است، هم جُمُعه است؛ صلات، ذکر محض است، ذکر 
خالص اســت، جُمُعه هم که اجتماع مردم است. یعنی این یکی 
از آن خصوصیّات و شاید اوّلین خصوصیّت ممتاز صلات جمعه 

است.
دوّم اینکه این ذکر دسته جمعی موجب می شود که برکات و آثار 
ذکر بر دسته جمع نازل بشود. نفْس اجتماع و حضور مردمی یک 
چیز مهمّی است، اینجا است که شــما باید حسّاس باشید. اگر 
چنانچه نماز جمعه ی این هفته تان از نماز جمعه ی مثلًا یک ماه 
قبلتان جمعیّت کمتری دارد باید احســاس نگرانی کنید؛ اصلًا 
کریتنَفَعُ  اساس کار، حضور مردم اســت. در قرآن دارد:  فَانَِّ الذِّ

المُؤمِنین این نفع، مال همه می شود.
خصوصیّت بعدی اســتمرار این حادثه است؛ جلسه ی هفتگی. 
حالا محتوای آن گردهمایی چه باشــد، مسئله ی بعدی است؛ 

این خیلی خصوصیّت مهمّی است. 
خب وقتی یک چنین اجتماعی وجــود دارد که هر هفته جمع 
کثیری از مردم یک شــهر در یک جای معیّنــی دُور هم جمع 
می شوند، این می تواند یک پایگاهی باشد، یک قرارگاهی باشد 
برای همه ی موضوعات مهم و مطرح یک جامعه. در نماز جمعه  
شما همه جور آدمی شــرکت می کنند؛ با همه شما پدرانه رفتار 
کنید، همه فرزندان شما هستند. با همه پدرانه رفتار کنید، همه 
را سر سفره ی دین و معنویتّ و شــریعت بنشانید؛ این هم یک 

مطلب.
رفتار امام جمعه باید مردمی باشد؛ سلوک مردمی. یعنی که شما 
به عنوان یک فردی از مردم بروید بین مردم، با آنها حرف بزنید، 
از مردم فاصله نگیرید، فقط با یک جمــع مخصوص و ممتازی 

نشســت و برخاســت نکنید و گاهی اگر لازم شــد، خانه های 
مردم بروید، زیر سقفشــان و روی فرششان بنشــینید، با آنها 

احوالپرسی کنید.
یک توصیه ی دیگــری که خیلی مهم اســت، ارتباط با جوان ها 
است. برای این کار باید بنشــینید فکر کنید راهکار پیدا کنید، 
ساز و کار باید پیدا کنید. امروز در سرتاسر کشور، مجموعه های 
خودجوش و گمنام و کم هزینــه و بی ادّعائی وجــود دارند که 
کار فرهنگی می کننــد، کار اجتماعی می کننــد،  خدمات ارائه 

می دهند، همه  جای کشور هستند.
خطبه ها بایستی پرُمغز باشــد، آموزنده باشد، پاسخ به سؤالات 
مردم باشــد. ادبیّات خطبه باید گرم باشــد، صمیمی باشــد، 
اتحّادآفریــن باشــد، امیدبخش باشــد؛ ادبیّات خطبــه باید 

امیدبخش باشد. 
جهاد تبیین را جدّی بگیرید، شــبهه زدایی از ذهن مخاطبین را 
جدّی بگیرید. شبهه از جمله ی چیزهایی است که عرض کردیم 
مثل موریانه اســت؛ دشــمن به این موریانه ها دل بسته. شبهه 
ویروس اســت، مثل همین ویروس کرونا؛ وقتی که وارد شــد، 
خارج شدنش مشکل است، جزو بیماری های مسری هم هست، 

سرایت هم می کند. 
البتّه این حرف ها و این عرایضی که عــرض کردیم، باید جوری 
باشــد که نتیجه اش را در اجتماع نماز جمعه ببینید؛ یعنی اگر 
آن کاری که شــما می کنید کار موفّقی باشد، بایست خودش را 
در اجتماع نماز جمعه ی شما نشــان بدهد. اگر چنانچه دیدید 
این کارهایی که انجام دادید در جذب مخاطب تأثیری نداشته، 
بدانید یک نقصی در کار هســت؛ نقص را پیــدا کنید و نقص را 
برطرف کنید. نمی شــود عدم توجّه ها را مســتند کرد به اینکه 
مردم مثلًا نســبت به مســائل دینی و مانند این ها کم اعتقادند؛ 
نخیر. مــردم در مِی دانند؛ ما بایــد خودمــان را از میدان کنار 

نکشیم.
پروردگارا! ما را عامل به گفته های خودمان قرار بده. والسّــلام 
علیکم و رحمــة  الله و برکاته.)امام خامنــه ای مدظله العالی در 

دیدار با ائمه جمعه ،1401/05/05(

گردآورنده: نگین نوروزی
کارشناسی علوم تربیتی
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غیور مردان حرم

لا تحسبن الذین قتلوا فی ســبیل الله امواتاً بل احیاءُ عند ربهم یرزقون 
)169 آ ل عمــران( و گمان مبر آنان که در راه خدا کشــته شــده اند، 
مرده اند. بلکه آنان زنده هســتند و در بارگاه پروردگارشان بهره مندند. 
شهدا همواره زنده هســتند و مرگ شــان در حقیقت انتقال آن ها به 

حقیقت نهفتهِ پشتِ پردهِ جهان هستی است.

18 مرداد به عنوان روز بزرگداشــت شــهدای مدافع حرم نام گذاری 
شد. شهادت شهید محســن حججی در 18 مرداد سال 1396 نقطه 
عطفی برای حضور سایر رزمندگان در ســوریه جهت مقابله با داعش 
تکفیری بود. شــورای عالی انقــلاب فرهنگی 18 مــرداد را به عنوان 
سالروز بزرگداشت شــهدای مدافع حرم نام گذاری کرد تا به واسطه ی 
آن رشادت، شــجاعت، فداکاری و ایمان خالص شــهدای مدافع حرم 
به ما یادآوری شود. امنیت و آرامشــی که در ایران برقرار است حاصل 
فداکاری و از جان گذشتن های شــهدای مدافع حرم همچون شهید 
محسن حججی اســت. گروه های تکفیری همچون داعش مهم ترین 
دشمنان اســلام و مســلمانان خصوصا شــیعیان هســتند که کمر 
به نابودی شــیعیان و قبور متبرکه اهل بیت پیامبر بســتند. آن ها در 
پیام های خود اعلام می کردند که اصلی ترین هدفشان از تصرف کامل 
سوریه و عراق، تخریب قبور مطهر حضرت زینب )س( و حضرت رقیه 
)س( خواهد بود. غیرت بزرگمردانی همچون شــهید محسن حججی 
اجازه نداد که نسبت به این مســئله بی تفاوت باشند. بنابراین از جان، 
مال، همســر، فرزند و خانواده های خود گذشــتند تا گذر نامردان به 

دیگر دختران و زنان نیفتد.
تأثیرگذاری مدافعان حرم در عراق و سوریه را در چند بخش می توان 

تقسیم کرد:
الف( دفاع از حرم آل محمد )ص(: اولین و اصلی ترین تفکر شکل گیری 
گروه هــای تکفیری، ایجاد و عمق بخشــیدن بــه تفرقه های فکری و 
اعتقادی بین جوامع اسلامی بود. این مســئله از طریق ایجاد شبهاتی 
درمورد مقام و منزلــت اهل بیت )ع( که همواره مــورد توجه و ارادت  
مسلمانان هستند، انجام می شود. تکفیری ها با این خیال که خودشان 
دیدگاه تازه و اصیلی درمورد دین، یعنی بی حرمتی به ساحت مقدس 
اهل بیت پیامبر اســلام )ص( دارند، بارها جوامع اسلامی را به تخریب 

اماکن مقدس مثل حرمین اهل بیت و مکه مقدس تهدید کرده اند.
ب( کور کردن فتنه در نطفه: یکی از اهداف ظهور گروه های تکفیری، 
کشاندن دامنة درگیرها به مرزهای شرقی عراق و نفوذ به درون ایران 
بوده اســت. امری که گروه هایی مثل داعش با پخش تراکت و ساخت 
تیزرهای تبلیغاتی و حتــی نام گذاری برخی مناطق ایران با اســامی 
جعلی خودشان روی آن تمرکز داشــتند. در این میان کار درست این 
اســت قبل از اینکه منتظر تهاجم این جماعتِ نادانِ تکفیری باشیم، 

خود به سراغشان رفته و مانع پیشروی آن ها شویم.
پ(ایجاد امنیت ملی: یکی از اهــداف مهم گروه های تکفیری خصوصا 
داعش، ضربه زدن به ایران اسلامی بوده است. آن ها این تفکر نادرست 
را در سر دارند که با گسترش حکومت به  ظاهر اسلامی خود، مناطقی 
از ایران را تصرف کرده و قلمرو حکمرانی شــان را تا کشور افغانستان و 
حتی تاجیکستان گســترش دهند. ولی مدافعان حرم این خیال شوم 
آن ها را نابود کردند و با حضورشان در سوریه و عراق، امنیت و آرامش 
را به مردم ایران هدیــه دادند. هدیه ای گران بها کــه نمی توان آن را با 

هیچ چیز دیگر جایگزین یا معاوضه کرد.
نتیجه گیری:

شهادت فرصت عشــق آفرینی دل های عاشق اســت. فرصت آگاهی 
مردم از خوبی و بزرگی خوبانی اســت که گمنام بوده اند. محل اثبات 

شجاعت و اخلاص مدافعان حق )شهدا( است.
علیرضا پناهیان:

با کســب اجازه از محضــر حضرت ولــی عصر )عج( و ســردار بزرگ 
اسلام، حاج قاســم ســلیمانی این متن را تقدیم می کنم به روح بلند 
مرتبه همه ی شــهدا خصوصا شــهدای مدافــع حرم که بــا تدبیر و 
فداکاری هایشــان درس هایی آموختند که هیچگاه فراموش نخواهد 

شد. باشد که مورد قبول واقع شود ان شاءلله.

فاطمه مراد پور جغدری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
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رمز و راز عشق

دوســت دارم درباره ظالمانی به تو بگویم که غیور مردان این سرزمین 
را از ما گرفتند و ترس و ظلمت و ظلماتی را در ظرفی گذاشــتند و بی 
رحمانه به ما تحمیــل کردند، ولی غیور مردان مــا در یک عصری که 
هیچ کس نمی دانســت چگونه باید ظرف ظلم را از بیــن ببرد، آنان با 
جوانمردی از خاک و وطنشــان دفاع کردند. می خواهم بگویم که ما 

دلیرمردانی داشتیم و داریم که برای وطنشان جانفشانی می کنند.
 آن جوانمردان ایــن کلمه را با خون پاک شــان در راه الله معنا کردند. 
آنان لاله های گلگون کفنی بودند که عزت و آبرو و عظمت به این خاک 

بخشیدند و نگذاشتند دست بیگانگان به سرزمینمان برسد.
آزادمردانی که غیرتشان اجازه نداد ناموسشان به خطر افتد. آنانی که 

از خود گذشتند تا ما بمانیم و در آسایش و امنیت کامل به سر ببریم.
شهدا را نمی شــود وصف کرد چون آنان اینقدر بزرگ مرد هستند که 
کلمات از گفتن توصیفــی درباره بزرگی و عظمتشــان ناتوان و عاجز 

است.
حرف از شــهادت به میان آمد، جانم به فدای آقایی که تمام شهدا به 
مقام رفیع ایشان غبطه می خورند، آقایی که هل من ناصر ینصرنی امام 

خود را لبیک گفتند و به وفاداری معنایی وصف ناپذیر بخشیدند.
 آقایی که روز عاشــورا به یاد لب تشــنه ی اهل بیت امامشان آقا امام 
حسین)ع(  آب ننوشیدند و اشــقیا چه قدر ناجوانمردانه و وقیحانه و با 
پستی تمام ایشان را به شهادت رساندند. ایشان فرزند بزرگوار آقاجان 
حضرت علی ابن ابی طالب)ع(، آقا قمر بنی هاشــم، حضرت ابوالفضل 

العباس )ع(؛

ایشان چقدر زیبا و بزرگ منشانه امام خود را یاری کردند. 
به نظرتان ما چــه کاری می توانیم برای امام مان انجــام دهیم و ندای 

ایشان را لبیک گوییم؟...
شهدا را یاد کنیم با ذکر صلوات

ریحانه مفتاح
کارشناسی ادبیات و زبان فارسی
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مصلوب کربلا

25 سال داشت. تنها یک هفته از دامادی و چندی از مسلمان شدنش 
گذشته بود. در مقابل گروهی قرار گرفته بود که سابقه مسلمانی شان 
به دیــروز و امروز نبود. در چشــمانش بصیرت، در ســر ادب و در دل 
شجاعتی داشت که از مادرش به ارث برده بود. سیرتش چون صورتش 
زیبا و دلنشــین بود. در راه کربلا با حســین بن علی ملاقات داشت؛ 
ملاقاتی که نور ایمان را در دل او شعله ور کرده، مسلمان شد و به یاری 

امام مظلومش شتافت.
وهب نصرانی معــروف به مصلوب کربلا از پیروان حقیقی مســیح)ع( 
بود که راه حقیقت را یافت و عاقبت در راه حقانیت به شــهادت رسید. 
مبــارزی دلاور که شــهادتش بیانگر کیفیت و درک عمیق از اســلام 
اســت، درک عمیقی که افرادی با سابقه ای به ســن او در اسلام از آن 

برخوردار نبودند.
ام وهب از زنان شــجاع حاضر در کربلا بود که تاثیر به سزایی بر فرزند 
خود داشت و او را به حمایت از حسین)ع( تشویق می کرد و سرانجام، 

خود به دست غلام شمرابن ذی الجوشن به شهادت رسید.
وهب را به صلیب بستند و ســر از تن او جدا کردند، سر را نزد مادرش 
بردند، مادر سر فرزند را به طرف سپاهیان دشمن پرتاب کرده و با ذکر 
این جمله که» در قاموس ما نیست که چیزی را که در راه خدا داده ایم 
پس بگیریم« یکی از سپاهیان دشــمن را به هلاکت رسانده و لرزه بر 

تن سپاهیان دشمن انداخت.
شــجاعت، بصیرت، ایثار و عشــق همه و همه، وجه تشــابه شهدای 

کربلاست...

زهرا منفرد
کارشناسی علوم سیاسی
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آنگونه زیستی که خدا عاشقت بود
مگر نه؟

غیر از این است؟...
راست می گویم خب، عاشــقت بود دیگر. اگر مهر کســی به دل خدا 

بیفتد در یک آن او را به سوی بهشتِ برینش می کشاند.
چه کرده بودی آقا که این گونه تو را فرا خواند؟

تو مزد سال ها تلاش و مجاهدت برای انقلاب و خدمت به محرومان را 
گرفتی ، آن هم به زیبا ترین شکل.

شکنجه شدی، اما این ها برایت چیزی جز هیچ و پوچ دنیا نبود؛ بیدی 
نبودی که با باد حمله ی دشمن بلرزی...

سر ِ بریده ات گواهِ رشادت و شجاعت  توست.
از یادمان نمی رود که چگونه به مانندِ مولایمان سیدالشــهدا سر از تن 

نازنینت جدا شد.
از یادمان نمی رود که چگونه ســالیانِ ســال در انتظار مطهر پیکرت 

بودیم.
هشت سال چشم انتظاری برای آمدنت ارزش داشت.

چه انتظار شیرینی...
چه زیبا و دلنشین بود آنگاه که آمدی و بوسه زدیم بر آن تابوتی که تن 

عطرآگینت را دست به دست میان مریدانت می کشاند.
عشق، ایمان، اخلاق، دینداری

مگر می شود از اینان ســخن گفت و تو را در کنار پدرمان حسین قرار 
نداد؟

مگر شاگرد مسیر او نبودی؟
اطمینان دارم که روح بزرگوارت با روح حسین مانوس بود.

روزی که عازم سوریه شدی، دل ما نیز با تو هم  مسیر شد؛ آری...مسیر  
حق.

یادم می آید آن ر وزهای تلخی را که داعشــان بــا خباثت عکس های 
تنِ بی ســرت را همچون تیری زهراگین به سوی چشــممان پرتاب 

می کردند،به گمان اینکه تیری بر قلبمان زده باشند. اما نه...
آنان چه می دانســتند این حرکتِ کودکانه شان، شورِ عشقِ حسینی را 

در دل جوانان وطن بیدارتر می کند...
آنان نمی دانستند ملت این مرز و بوم بازیچه ی دست آنان نمی شود

نه تا زمانی که ســرداران جســوری چون تو سرمشــق فرزندان این 
خطه ست.

به راســتی که ســر بریده  ات پیوند جان پاکت با آرمان های بلند امام 
عاشوراست.

به امید وصال به روحِ بلند مرتبه ات شهید عزیز.

شهید سربلند
فاطمه مصلی نژاد

کارشناسی علوم سیاسی
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گفت و گویی با همسر  شهید رضا حاجی زاده:
 شهید بزرگوار در ششــم دی ماه 1366 در آمل زاده شدند 
و پدربزرگ ایشــان با ارادتی که به امام رضا) ع( داشــتند اسم 

ایشان را رضا گذاشتند.
دوره ی نوجوانی و تفریحات شهید بیشتر با مسجد و ورزش 
کردن گذشــت و بعد در سن 18 ســالگی با مدرک فنی بخاطر 
علاقه ای که به سپاه داشــتند وارد این عرصه شدند،چندی بعد 
به اصرار همســر تصمیم به ادامه ی تحصیل در رشته ی حقوق 

گرفتند.

یشان  ا
در گردان تکاوری لشــگر 25 کربلا مشــغول بودند. شهید در 
سن 21 ســالگی ازدواج کردند و حاصل این ازدواج دو فرزند به 
نام های فاطمه حلما و محمد طاها می باشد که در زمان شهادت 

پدر، به ترتیب دو سال و نیمه و ده ماهه بودند..
همسر شهید اذعان داشــتند که مهم ترین دغدغه ی شهید 
در تمامی امور خواســت و رضای خداوند بــود و از ویژگی های 
برجسته ی ایشان نماز اول وقت، دائم الوضو بودن، انس با قرآن 
و احترام به پدر و مادرشان بود و ایشــان همچنین در زندگی با 

همسرش سرآمد بود.
شــهید حاجی زاده به خاطر موقعیت شــغلی شان اغلب 
اوقات در دوره هــا و مأموریت های مختلف مشــغول بودند که 

یکی از آنها حتی یک سال طول کشیده بود.
در سال 1392 شهید بحث ســوریه و دفاع از حرم را پیش 
کشــیدند و با مخالفت خانواده و همسرشــان رو برو شدند و در 
آخر در محرم سال 1394 موفق به راضی کردن همسر شدند و 

عازم دفاع شدند...
به گفته ی همسر شــهید هرگاه مشــکلی در زندگی شان 
پیش می آید وجود ایشان را همه جانبه در زندگی خود احساس 
می کنند و شهید به سرعت گره گشایی می کنند، همان طور که 
خودِ شهید موقع اعزام به ایشــان گفته بودند که نگران نباشید 
خداوند در قرآن این وعده را داده که خودش جایگزین شهدا در 

خانواده ی آن هاست.
همچنین در مورد تخصص شــهید در ســوریه، بــا اینکه 
خودشــان هیچ وقت در این مورد صحبتــی نمی کردند، اما به 
گفته ی دوستانِ همکار، ایشان مســئولیت تک تیراندازی را بر 

عهده داشتند.
نحوه ی شهادت ایشــان دقیق مشخص 
نیســت اما به گفته ی یکی از همرزمان که از 
دور شــاهد ماجرا بودند، در بلبشــوی جنگ 
تیری به سر شهید حاجی زاده اصابت کرده 
و ایشــان به درجه ی والای شــهادت نائل 
می شــوند و هیچ روایت دقیق تری در این 

د  ر دســترس مــو در 
نیست.

خبر شــهادت ایشان در فضای 
مجازی و توســط همســر یکی از 
همکاران شــهید به همسر ایشان 
داده می شــود و پیکر مطهرشان 
بعد از چهار ســال یعنی در آبان 

ماه 99 به وطن بازگشت...

کلام آخــر: ایــن دنیــا 
گذراست و شــهدا بهترین 
واســطه های خیر هستند، 
کاش هرکدام مــان یــک 
رفیق شهید داشته باشیم 

تا بــه واســطه او به 
تکامل برسیم.

دیدار نگار
مریم رحمانیان

کارشناسی فلسفه



شــما می توانید با اســکن کردن کد  زیرفایــل الکترونیک 
نشریه را دریافت نمایید.

راه های ارتباطی:

09177873998

instagram.com/myshohada

eitaa.com/myshohada



ای خوش آن ها که دمی لایق دیدار شدند...


